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  چكيده:
 ،سـازند مـي  جـدا  معمـول  و متعارف دانش از را تخصصي دانش كهگونه همان مراتبي سلسله هاينظام

ز اين كه در جهت دفاع از هر يك ا را هاييتلاش .كنندمي تفكيك پست فرهنگ ازنيز  را عالي فرهنگ
از  هـم از ديدگاه تحولات هنر عامه مورد بررسـي قـرار داد و    همتوان ميدو موضع صورت گرفته است، 

داريِ آزاد، ي سـرمايه هـاي اوليـه  داري به آن نگريست. جرياني تحولات فرهنگ در بستر سرمايهزاويه
بازار داشتند. نظريات انتقادي كـه در ادامـه آمدنـد،     ينگاهي روشن به ارتباط فرهنگ و هنر در جامعه

داري، سـازي طبقـاتي در نسـل دوم سـرمايه    جداسازي هنر عامه از هنر والا را بخشي از فرايند تفكيك
-ي زمان و مكان به حـداقل سـلول  داد نمودند، كه مبتني بر تجزيهيافته قلمداري سازمانيعني سرمايه

سازمان، تداخل مرزهـاي فرهنـگ و بـازار    داري بيسرمايههاي ظهور شاخص بااما پذير بود. هاي امكان
در  فرهنگ عامـه و والا  انگاريمدعي يگانه گرايانها و پساصنعتكه پسامدرنيست جاآنفزوني گرفت تا 

  .  ي متوسط برشمردنداي متعلق به طبقهرا اساسن پديده فرهنگ پسامدرنشدند و  داري متأخرسرمايه
ي بـازار،  يافتـه، جامعـه  داري سازمانهنر عامه، هنر والا، نهاد هنر، ميدان هنر، سرمايه :كليديواژگان 

  داري، پسامدرنيته. نسل سوم سرمايه
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  مقدمه
(پـين،   گيردتواند در يك خلأ نظري صورت نميكيفي  هايبنديدسته اعمالآيد نظر ميجا كه بهاز آن

نيـز  » هنـر والا «و » هنـر عامـه  «مابين بندي كيفي آثار هنري تقسيمجداسازي و ، )247-249: 1996
فرهنـگ  «تـر  روي فـراخ ي قلـم پـذيرد و زيرمجموعـه  هاي تدوين دانش تاثير ميخواه يا ناخواه از نظام

را مربوط به » فرهنگ والا«و » فرهنگ عامه«چه بحث از چونان. گيردميقرار » 2فرهنگ والا«و » 1عامه
گيـرد  را دربرمـي  1960ي ام تا دههي زماني اوايل قرن نوزدهتمامي بازه بدانيم،» فرهنگيمطالعات «به 

خـود را نشـان    1950تـا   1930هاي نظري در ي نزاعاي كه عمدهگونه، به)346و343: 1390(پاينده، 
مسـلط  هـاي  و مذاكره بين منـافع گـروه   ي منازعهي ما به شكل صحنهطرح مسئله جادر اين .دهدمي

 وبـويي رنـگ ) و غـالبن  20: 2003(اسـتوري،  آيـد  مـي هـاي تحـت سـلطه در   اجتماعي و منـافع گـروه  
انگاري نافرهيختـه  نه يك سطحي گيرد. برحسب نگرش ديگر، فرهنگ عامهدارانه به خود ميضدسرمايه

هـا و تمـايلات   ي خواسـته كنندهفعاليتي خودخواسته و خودجوش است كه بيان كهيا تحميل شده، بل
    عموم مردم يك جامعه است.

پردازند، عـلاوه بـر   مي» هنر والا«و » هنر عامه«اما گفتارهايي كه به طور ويژه به بحث در خصوص 
ي ماهيت زيبايي، كار هنري، كاركرد ابزاري هنر، ماهيت اجتمـاعي  شناختي، دربارههاي جامعهسرفصل

از فرهنـگ   3هـاي اسـتوارت هـال   خوانشنمايند. گيري ميموضعنيز  قضاوت ذوقي و توليد كالايي هنر
ادبيـات  «كتـاب  مكتـب فرانكفـورت،    ويـژه بـه  پردازان فرهنگـي ماركسيسـم و  هاي نظريهعامه، ديدگاه

-نظريـه  سـرش و و هـم  4هـاي فرانـك ليـويس   ) و ديگر پژوهش1932» (خواني كتابداستاني و عامه

و  7باهـاوس  يمدرسـه  يبخشـي بـه فلسـفه   ، مشروعيت6مزوند ويلياريم و 5هاي ريچارد هاگارتپردازي
 12و ديويد لاين 11بري اسمارت، 10از جمله بل 9گرايانهاي پساصنعت، طرح8اندي وارهول هنري كارگاه

، 14از جملـه ليوتـار   13هاپسامدرنيستهاي حمله ي اقتصاد،گي هنر عامه در شالودهدر خصوص آميخته
، 2تضـادگرايان نـو بـه پسـامدرنيته از سـوي جيمسـن      به هنر والاي مدرن، و نقـدهاي   1و اكو 15هاروي
  اند.  در مطالعات فرهنگي نقش داشته پراهميتي گيري اين شاخهدر شكل گي، همه4و ايگلتون 3بورديو

                                                            
1 .Popular Culture 
2 .High Culture 
3 .Stuart Hall 
4 .Frank Raymond "F. R." Leavis 
5 .Richard Hoggart 
6 .Raymond Williams 
7 .Bauhaus 
8 .Andy Warhol 
9 .Post-industrialism 
10 .Daniel Bell 
11 .Barry Smart 
12 .David Lyon 
13 .Postmodernism 
14 .Jean-Francois Lyotard 
15 .David Harvey 



  ي هنر عامه و هنر والاتقابل ديرينه
كـاركرد  تر باشد كه كاربرد امروزي هنر والا را بيش از هر چيز مربوط كنيم بـه  شايد منطقي همهبا اين

كانـت زيبـايي را از    گـردد. ام بازميي كانت كه به قرن هجدهدر فلسفه» امر زيبا«در توضيح » امر والا«
مسـتقل از قضـاوت   (نسـبتن)  رس فاصله دهد و بر دريافت را از دست» قريحه«فضيلت متمايز نمود تا 

 اغلب توافقي كه به بر اساس سرشت الاوفرهنگ  كه در تعريف امروزي، هنر والا ياحال آنتاكيد نمايد. 
. باشـد  جامعـه  از كـوچكي  گروه مختص كه است فرهنگي« يابد و عمومنمعنا مي دهند،آن نسبت مي

 فرهنـگ  بـه  رسـي دست. شوندمي محسوب والا فرهنگ عناصر جمله از كلاسيك موسيقي و اپرا، تئاتر،
 »است شدن اجتماعي و ديدن آموزش آن، از بردن لذت و درك يلازمه و نيست ممكن همه براي والا

-نظر ميبه اصطلاح فرهنگ عامه در معناي خاص خود، در مقابل ).494: 1391 محمدي، و پورجلائي(

آن بـا دوران   پيدايش كه تقارن) 433: 1996(پين،  5مي داردانوزده گاهي بريتانيايي و قرنخاست رسد
نيز اصـطلاح نزديكـي    6تودهفرهنگ نامربوط باشد. كم دستمعنا يا تواند بيداري نميشكوفايي سرمايه

 نتيجـه،  در. است همه رسدست در و ندارد اختصاص خاصي گروه هب« اشاره به فرهنگي كهاست براي 
    ).494: 1391 محمدي، و پورجلائي( »شودمي داده تركم ارزش ايتوده فرهنگ به معمولن

اي پردازان بر اين باورند كه تمايز ميان هنر عامه و هنر والا در واقع آينـه بخش قابل توجهي از نظريه
اما همين . )22-17: 2002(ابينگ،  است از مبارزات افراد جوامع در پي تلاش براي فرادستيِ اجتماعي

-فراز و نشيب ،هاي اجتماعيمكشآن با كش جداسازي اشكال هنر و ارتباط خصوصپردازي در نظريه

 د بحث بوده است. در اين نوشتارواره مورها همهايي داشته است كه چند ديدگاه نسبتن متفاوت از آن
تحليلي مـورد بررسـي   -شكل تاريخيبه داري، سرمايه با توجه به تحولات اجتماعي هاي يادشدهديدگاه

شـناختي  هاي جامعهاي و تناظري، اين نزاعكردي مقايسهتلاش شده تا با روي زمانو هم اندهقرار گرفت
    داري مورد تحليل واقع شوند.در بستر نظام سرمايه شناسيو زيبايي به موازات تحولات فرهنگ

داري سـرمايه  شود.يافته ناميده ميداري در قرن نوزده، آزاد (ليبرال) و در قرن بيست سازمانسرمايه
شـكل   مـديريت انضـباطي   بر اساس نـوعي  ،اي استي كارخانهيافته كه مبتني بر توليد بيشينهسازمان

 ،)302-297: 1989(هـاروي،   هـاي زمـان و فضـا   تـرين سـلول  كوچـك در آن تجزيـه بـه   گيرد كه مي
اما عـاملي كـه    .)186-177: 1975شود (نگاه كنيد به فوكو، ميترين بازده نيروي كار ي بيشبرسازنده

داد كنند، گردش كالاها و سازمان قلمداري بيام را سرمايهويكداري قرن بيستشود سرمايهموجب مي
هـا يعنـي نيـروي    ها يعني پول و كالاها و سـوبژه الملي است. به اين معني كه ابژهسرمايه در سطح بين

                                                                                                                                                                              
1 .Umberto Eco 
2 .Fredrick Jameson 
3 .Pierre Bourdieu 
4 .Terry Eagleton 

كار برده شـده و ظـاهرن   ام بهدر اواسط قرن نوزده )illiam ThamsW. برخي معتقدند اين اصطلاح نخستين بار توسط ويليام تامس (5
 در آن زمان بار معنايي منفي نداشته است. 

6 .Mass 



جا تمركز نه بر روي اقتصاد بايد توجه داشت كه در اين .)1389(امرايي،  كار، بيرون از مرزها قرار دارند
شـود در  محوري قرار گرفته است كه موجب ميافزاري و دانشهاي نرمرفتكه بر روي پيشجهاني، بل

  ي مبادلات، مرزهاي زمان و فضا درهم نورديده شود.  شبكه

  داري آزادسرمايهدر  هنر عامه و هنر والا
داري در اروپا داراي گيري سرمايهكه هنر در دوران ابتدايي شكل اهميت است توجه به اين نكته داراي

-ي اثر بود كه اساسن مانع از دسـت ي اجرا (مديوم)، رسانه (مديا) و ارائههايي از لحاظ شيوهمحدوديت

در آن  اي از بـازار هنـر  عنوان بخـش تعيـين كننـده   آثار نقاشي به گشت.ها به آثار هنري ميرسي توده
هـاي  فـيلم در دوره  ظهـور  كند امـا مي مخاطب حفظ ي خود را باشناختي فاصله، به لحاظ زيباييزمان
تواند عكسي بگيرد يا دست كم عكسي از او كند. هر كسي ميهر كسي را تا حدي كارشناس مي«بعد، 

   ).98: 1976(ايگلتون، » افتدبرمي» هنر والا«جاست كه رسم گرفته شود؛ و از آن
 از كـه بـي آن » عـالي  هنرهاي«هاي تجارت فرهنگ، داري اوليه و نخستين بارقهسرمايه شكوفاييبا 
 يمشخصـه  وجـوه  از يكي عنوانبه و گرفتند قرار استقبال مورد شوند، تهديد شدهتجاري فرايند جانب
 و 1هيـوم  چـون هـم  مدرنيته بينخوش مندانانديش نگاه از واقع در«. شدند دادقلم عصر مدرن تجاري
 را شـدن  متمـدن  فراينـد  از بخشـي  بازار اينان، نظر از. بودند سازگار كاملن فرهنگ و تجارت ،2اسميت
اسـليتر و  (» شـد مـي  هنـر  و گـي فرهيختـه  مـدنيت،  هـا، سـليقه  عملي ارتقاي موجب و دادمي تشكيل

عامـه بـه    جا مدنظر است فرهنگاما روشن است كه فرهنگي كه در اين ).254-253: 2000تونكيس، 
گـي و عقايـد آقـاي    زنـده «در  3شمار لارنس اسـترن كنايات بي گونه كه ازهمان معناي امروزي نيست.

 و انگليسـي  نقـد  درآيـد،  در آثارش برمي 4، و اشارات متعدد ويرجينيا وولف)1759( »تريسترام شندي
 جهـان  در كـه  چيزهـايي  تـرين بـه  از اشادبيـات  كـه  والا، فرهنـگ  ميـان  قرمز خطواره هم ،امريكايي
 را و وجودشـان  پسـت  را هـا آن شناسـي انسـان  علم كه هاييفرهنگ و كند،مي حراست شده انديشيده
قـوت  اين وضعيت تا دوران مدرن به و )200: 2000 برتنس،( بوده است جدي بسيار داند،مي تهديدگر

 گرچـه  والاست؛ امر شناسيزيبايي مدرن، شناسيزيباييگويد ليوتار مي چنان كهآن .ماندخود باقي مي
    ).1996 ليوتار،( آن نوستالژيك نوع

گـاه بـا    و گـرا انسـان  گاه بـا ديـدگاهي  مندان انتقادي انديش روزافزون هنر عامه،با رشد  مروراما به
 و منـد ارزش خصـايص  بـر  دو گـروه  هـر  و كردنـد  دنبـال  را هنر عامه و والا تقابل ماركسيستي نگرشي
 مـردود  كامـل  طـور بـه  برتـر  فرهنـگ  سـوي  از كه كارگر يطبقه فرهنگ خاصه ها،فرهنگ ساززندگي
داري اوليـه تاكيـد نمودنـد    هاي ضدسرمايهانديشه ).201: 2000 برتنس،( كردند تاكيد شد،مي شمرده

هنر نيز مانند بسياري از امور ديگر «هنر نيز جزئي از زيربناي اقتصادي است. انگلس عنوان كرد كه كه 
                                                            

1 .David Hume 
2 .Adam Smith 
3 .Laurence Sterne 
4 .Virginia Woolf 



هاي حامي هنر عامـه  جريان ).95: 1976(ايگلتون، » سنخ توليد كالايي است از نوعي عمل اقتصادي و
هـاي  محتوا را بر فرم و صورت ارجح دانستند و بر حاكميـت اسـتثماري بـورژوازي در تعيـين خـوانش     

مـتن   گويد هيچ كيفيتي در) مي98: 2003استنلي فيش (در استوري، زيبايي شناختي تاكيد نمودند. 
ي ي مسـتقل و آزاد خواننـده هـم شـالوده    اراده چنـين هـم  شـود. مانع از تشخيص ادبي بودن آن نمـي 

كه، تشخيص ادبيت متن حاصل تصميم مهمي است كه فقـط تـا   هاي ادبي نيست. بلگيتشخيص ويژه
  . نندبند بماچونان به آن تصميم پايگان يا پيروان هماي از خوانندهزماني معتبر است كه جرگه

ي مخـدر دانسـت كـه فقـط     صـرفن نـوعي مـاده    شـد هنر و ادبيات عامه را ديگر نمي به اين ترتيب
 1همـه، اسـتوري  بـا ايـن   ).79و78: 2003كننـد (اسـتوري،   فكر آن را مصرف ميگان غيرروشنخواننده

هسـتند  هـايي  تر افشـاگري بيشنظريات مخالف، در حالت بدبينانه  اين دسته بخشي از معتقد است كه
  ).247: 2003اند (استوري، فرهنگي» گانخوردهفريب«هميشه » ديگران«كه ي ايندرباره

  يافتهداري سازمانسرمايههنر عامه و هنر والا در 
هـاي ضـبط، بازتوليـد و    آوريهاي هنري و تجهيز انواع هنرها به فناما ديري نگذشت كه ارتقاي رسانه

بـا ورود بـه    ويژه در سينما و موسيقي پاپ به خود جذب نمـود. داران را بهگذاري سرمايهتكثير، سرمايه
زمان شد با تحولاتي گشت، همها مطرح ميام تغييراتي كه در حمايت از ارزش فرهنگ تودهقرن بيست

وار آثـار  ايترين اين تحولات تكثير و توليـد انبـوه و كارخانـه   ي هنري. مهمهاي عرضهاساسي در شيوه
گرايـي گراييـد و در   به عـوام  2مند شد، در كارگاه نقاشان پاپي باهاوس قاعدهود كه در مدرسههنري ب

گرا قـرار  هاي اصالتشدت مورد انتقاد جريانگر ساخت و بهديگر نهادها به اشكال مختلف خود را جلوه
تلويزيـون   اثر هنري از يك سو و فراگير شدن سينما و» منشأ اصالت«گرفت. به چالش كشيدن مفهوم 

اي پاياپاي ميان مدافعان جوانِ هنر عامه در مقابـل مـدافعان   ها موجب شد مبارزهو توفيقات تجاري آن
   دار هنر والا صورت پذيرد.  سنتي و ريشه
هـاي  گيـري نسـخه  ارتقا يافت. از آن جمله شكل نيز پردازان جناح چپهاي نظريهديدگاه در مقابل

) 153و107: 2001(تـودوروف،   3ي و فرم هنري بود كه در مكتب پـراگ ي شكل ادبتر مسئلهرفتهپيش
در واقع تاكيد شد.  كاويواشناختي ي جامعهاز جنبه 4و در كار جورج لوكاچ ي ساختارشناختياز جنبه

گرايي خود در ادامه، رساند و اين واقعمي» گرايي در هنرواقع«ها را به تاييد آن ،شكل هنري ماهيت بر
  گذاشت.  ئولوژي صحه ميابزارمندي و خدمت هنر به ايدهبه 

در كار شناختي عنوان نمونه، از منظر زيباييبه بود كه »كار هنري«ماهيت  ترديد در ي ديگرمسئله
گان را نه فقط نمودار شد. ماركسيسم اوليه، نويسنده 1شناختي در آثار بنيامينو از منظر جامعه 5برشت

                                                            
1 .John Storey 
2 .Pop Artists 
3 .Prague linguistic circle 
4 .Gyorgy Lukacs 
5 .Bertolt Brecht 



-هاي انتشاراتي به كارشان ميدانست كه بنگاهكه كارگراني ميني فرافردي، بلحاملان ساختارهاي ذه

گونـه كـه در قـرن    آن ).95: 1976گيرند تا كالاهايي را توليد كنند كه قابل فـروش باشـند (ايگلتـون،    
در در ايـن زمـان،    ).269: 1994نمودنـد (بورديـو،   فروشان مقايسه ميگان را با تنشانزده گاه نويسنده

انسـان در  » كليت«گي گسيختهكه ماركسيسم كلاسيك لوكاچ، تكثير آثار هنري را به چشم ازهمحالي
نگريست، بنيامين در همين امر تكثير، امكانات مثبتـي كشـف نمـود و آن را    داري ميحاكميت سرمايه

صـد داشـت از   در واقع بنيامين ق ).99: 1976(ايگلتون،  داد كردرو قلمهاي هنري پيشي شكلشالوده
ي مـردم بهـره   شـناختيِ عامـه  بخشي بـه راي زيبـايي  عنوان راهي براي مشروعيتبه» بازتوليد«مفهوم 

آثـار   سعي دارد نشان دهد كه» اثر هنري در عصر تكثير مكانيكي«ي مشهور خود، مقالهدر بگيرد. وي 
فته است؛ اما بازتوليد فنيِ مـثلن  تايي، افتخار، فاصله و استمرار فراگرهماز بي اي»هاله«هنري سنتي را 

ي بيگانـه  گيرد و به اين ترتيـب ايـن هالـه   تايي را ميهمها جاي اين بيفلان نقاشي از راه تكثير نسخه
را بعدها بورديو با ساختاردهي مفهـوم   همين مفهوم هاله). 1936بنيامين، دارد (كننده را از ميان برمي

  گي هنر والا تاكيد نمايد.  قوام بخشيد تا به اين وسيله بر خاصيت طردكننده» تمايز«
ويژه ي هنر عامه بهزودي ترويج گستردهبهها وضعيتي جديد رخ نمود. مكشي اين كشدر ميانهاما 

داري جهـت كنتـرل خـود    جديد بـراي سـرمايه  ، به ابزاري )29: 2003 استوري،(با فراگيري تلويزيون 
گـي  ي كارگر، اصالت و حال و هواي زندهترِ طبقهتر و سنتيهاي قديميي كارگر منجر شد. رسانهطبقه

  راه داشتند.روزمره را با خود به هم
 گرايـي، احساسـات  اند. اينفروافتاده اصالتبي افراطي گرايياحساسات دام به جديدتر هايمجله
 اسـت  تـدبيري  و اسـت  دوم جنگ جهاني از پس يدوره در ژانر اين گيكالاشده مسلم ينشانه

 صـداقت  رفتن دست از قيمت به ،حداكثر سود حداكثر و فروش به يابيدست براي شده حساب
 يعامـه  فرهنـگ  جـاي بـه  ايفريبانـه عـوام  و جديد ايتوده فرهنگ ترتيب بدين و. صميميت و

- يـك  از گـان نويسنده و ناشران بين قديمي يعامه فرهنگ در كهحالي در. شيندنمي ترقديمي
 فرهنـگ  در ،بـود  برپـا  مشترك هايارزش از نظامي و ميثاق يك ديگر، سوي از مخاطبان و سو،
  ).202: 2000 برتنس،( شوند استثمار تا دارند وجود فقط مخاطبان جديد، ايتوده

اين مسئله را مطرح كردند كه تلويزيون و سينما كه پـيش   با گذشت زمان نظريات انتقادي جديدتر  
ي برتر، و متناظر با آن، هنر برتر بيرون كشيده بود، حالا خود تبـديل بـه   از اين هنر را از انحصار طبقه

ي مردم به اكثريتـي خـاموش و منفعـل گرديـده كـه از ايـن       داري جهت تبديل عامهابزار نوين سرمايه
-هـم هـا  ديدگاه فرانكفـورتي كه گان باشند. در حاليوچراي توليدكنندهچونبيگان كنندهطريق مصرف

شد، تاكيـد داشـت و   كار برده ميها بهي هنر عامه كه در جهت تخدير تودهچنان بر خاصيت اغواكننده
ي هنري نيز تقابل ديگري هادر بخش مستقل گروه شد،زمان از تكثير و توليد انبوه هنرها انتقاد ميهم

 آشـكارا اين تقابل  نمود. هنرصنعتي تقسيم و بورژوايي هنرآن را به رويارويي « شدكه مي وجود داشت

                                                                                                                                                                              
1 .Walter Benjamin 



  . بود )362: 1391محمدي، و پور جلائي(» منطبق سلطه تحت طبقات و مسلط يطبقه تقابل با
هـاي  هاي تكثير آثار هنري و در يك كلام بـا پيـدايش مولفـه   آورياي و فنبا رشد توليدات كارخانه

 ايـن  بـه . شود گذاشته فروش معرض در توانستمي چيزي هريافته، داري سازمانفورديستي در سرمايه
-مـردم  هـاي سـليقه  سـوي به سپس و بورژوازي بازار سويبه درباري حاميان يمحدوده از هنر ترتيب،

 هـاي منزلـت  مراتب سلسله مصرف، فرهنگ پيدايش و هانوكيسه زندگي سبك ظهور با و رفت پسندانه
  ).251: 2000اسليتر و تونكيس، ( گذاشترو به افول  سنتي

  سازمانداري بيسرمايههنر عامه و هنر والا در 
 اقتصـاد  نظـام  در توليـد  متحـول  ماهيت از بخشي مثابهبه بعد به 1960 از كه هاي اقتصاديجرياناما 

نسـل سـوم   «يـا   »دوم صـنعتيِ  كـار  تقسـيم « نظير اصطلاحاتي و تعابير با آمدند،مي حساب به جهاني
 و تغييـر  ايـن . گرفتنـد  قـرار  تحليـل  و بررسـي  مورد »سازمانبي داريسرمايه ظهور« يا» داريسرمايه
 كـار  تقسـيم  نـوعي و  تركوچك هايسازمان به جاييبهجا و انتقال نوعي از عبارت بودند غالبن تحولات
    .)231-193: 1989(هاروي،  پذيرانعطاف ولي غيررسمي نسبتن

اي رو به رشد به شكل فزاينده ي مردمدر ميان عامه هاي توليد و پخشآوريي هنر نيز فندر حوزه
تماشاگران تلويزيون در بريتانيا يك سوم از زمان بيـداري خـود را    1990ي در دهه كهطوريبه نهادند.

-هـايي در جامعـه  بعد ديـدگاه  به دهه ايناز ). 29: 2003كردند (استوري، صرف تماشاي تلويزيون مي

تري مورد بررسي قرار ديرينه را در عمق نظري بيشي شناسي هنر و فرهنگ ارائه شدند كه اين مبارزه
داري كـه اقتصـادي   عامـه در نسـل سـوم سـرمايه     هنـر كشـاكش   توان گفت،طور خلاصه ميبه دادند.

 از آميـزي تنـاقض  يآينـده گيـرد و  ي مفهوم هژمـوني شـكل مـي   در سايه ،داردسازمان ازجاكنده و بي
 هـم  و است ادغام و مقاومت آن گيويژه اصيل. هم و است تجاري هم است.» برتر« و» فروتر« نيروهاي

سـه  بـر ايـن اسـاس    ). 22و21: 2003 اسـتوري، » (گـري كنش« شامل هم و شودمي» ساختار« شامل
  توان بازشناخت. داري متأخر ميسرمايهديدگاه عمده را در توضيح وضعيت هنر عامه و هنر والا در 

   گرايي مبتني بر تلفيق هنر عامه و اقتصادالف) ديدگاه پساصنعت
سازمان، تـداخل مرزهـاي فرهنـگ و    داري بيگي در سرمايهافزاري و ازجاكندههاي نرمبا ظهور شاخص

فرهنگ عامه و والا شـدند و  انگاري گرايان نخست مدعي يگانهبازار فزوني گرفت تا جايي كه پساصنعت
انگـاري  ي متوسـط برشـمردند و سـپس مـدعي يگانـه     اي متعلق به طبقـه پسامدرنيته را اساسن پديده

-بـه  هنر كه است اين ياد شده مدعاي وجه يكبنيادي شئون فرهنگي و اقتصادي كالاي هنري شدند. 

 بـراي  آن از كـه  دليل اين به هم ،)2000(اسليتر و تونكيس،  گرددمي ادغام اقتصاد در فزاينده ايگونه
 بـه  خـود  ينوبه به هنر كه دليل اين به هم و شود،مي استفاده كردن مصرف به مردم ترغيب و تشويق
ي اقتصـاد بـا   در نتيجـه موفقيـت در حـوزه    ).1996 اسـتريناتي، ( آيـد درمي تجاري كالاي يك صورت

بدين ترتيب امر فرهنگي به زور ذيـل امـر اقتصـادي قـرار     «سان است. ي فرهنگ يكموفقيت در حوزه



» دهـد واره رخ مـي آمـدي اسـت كـه مطمئـنن هـم     شود. گويي كه فرهنگ صرفن تجلـي پـي  داده مي
  ).316: 2003(استوري، 
مان قدرت توسط در گفت» 2بازنمايي«گاه و جاي 1ي توليد با مصرف توسط گرامشيي رابطهبا ارائه
تر در خصـوص  پيوندي ميان دو ديدگاه ابتدايي» 3هژموني«در يك كلام با مطرح شدن مفهوم فوكو، و 

 يدر نتيجـه ). 23: 20003فرهنگ عامه (فرهنگ تحميلي و فرهنگ خودجوش) ايجاد شد (اسـتوري،  
 بـا  بيگانه و عامه، هنر صرفن عادت حسب كه چهآنداري در بازار هنر، سرمايههاي خصلت تجاري نفوذ

. سـاخت مـي  آشـكار  را نيرومنـدي  سياسـي  عامـل  يا مؤلفه اكنون شد،مي تلقي سياسي واقعي فرهنگ
 هـاي تضـمن  آبسـتن  شود،مي داده نشان گروهي هايرسانه طريق از كه گونهآن عامه فرهنگ محتواي
 شناختيزيبايي معيارهاي آن در كه گيردمي شكل ايزمينه در عامه فرهنگ مانگفت اما است سياسي
    ).1991 كوپر،( هستند دارا را غالب وجه ما يذائقه و سليقه به مربوط

اند، شكلي از تاييد و يا حتـا تمجيـد   بنا شده» فرهنگ هژمونيك«در دورنماي نظرياتي كه بر محور 
-شود كه آنبا وقوف كامل به اين حقيقت انجام مي«گيري شود. البته اين موضعهنر عامه مشاهده مي

اي ديگر گردد، چه بسا در زمينه[در مقابل هنر والا] محسوب مي» مقاومت«ي خاص يك زمينه چه در
 و افـول  يدربـاره  گرايـان صـنعت پسا ادعاهـاي هرشـكل  به). 23: 2003(استوري، » تلقي شود» ادغام«

 رسـد مي نظربه كه جهت اين از ويژهبه ،صحيح باشد حدودي تا شايد و والا عامه هنر بين تمايز سقوط
   ).1996 استريناتي،( باشند ارتباط در معين شغلي هايگروه هايئولوژيايده و هاكاربست با

  ي متوسطب) ديدگاه پسامدرن مبتني بر هنرِ طبقه
گاني در ساختن امر زيبا اذعان دارد اما مسئله ي اجماع همهكنندهچون بورديو به نقش تعيينليوتار هم

ي هنـري عملـن   يابي به الگويي معين در حوزهوصول به اين اجماع جهت دستاين است كه از نظر او 
 بـدون  كـه ( اثرهنـري  يـك  كه داشت خواهد وجود صورتي در تنها زيبايي جادر اينپذير نيست. امكان

 كـه  ايعلاقه گونه هر از مستقل است لذتي احساس واجد قريحه، كمكبه تنها و مفهومي تعين هرگونه
 شـود  متوسـل ) نيسـت  حصول قابل كه( گانيهمه اجماع اصل به )آيد بيرون اثر آن دل از است ممكن

جـا و اكنـون،   اما، در اين«پرسد ها ميها و وانمودهبا اشاره به وضعيت واقعيت 4بودريار ).1996 ليوتار،(
    ).208: 1994(بودريار، » شوند؟گيِ موقعيتي مواجه ميآثار ادبي در كجا با اين وارونه

كـه مخاطـب اثـر هنـري را مسـتعد دريافـت       جاي آندهند بهها ترجيح ميجا پسامدرنيستايندر 
 ترتيـب  بديني مردم سخن بگويند. داد كنند، از نوعي مصرف فرهنگي توسط عامهشناختي قلمزيبايي

 شـمار بـه  متوسـط  يطبقـه  بـه  متعلق ايپديده بتوان انحصارن، نه ولي اساسن، شايد را پسامدرنيسم«

                                                            
1 .Antonio Gramsci 
2 .Representation 
3 .Hegemony 
4 .Jean Baudrillard 



سمت  به را آنان فرهنگي قدرت به نيل براي اين طبقه خواست و پويشدر واقع  ).1992 احمد،( »آورد
 يطبقـه  فكـران روشـن  والاي فرهنـگ  نظيـر  طبقـات،  سـاير  هايفرهنگ از و داده سوق پسامدرنيسم

  ).1996 استريناتي،( سازدمي دور سنتي متوسط
-بيش باشند، زاربي آوريفن از كه آن از قبل هاپسامدرنيستالبته اين را نيز بايد در نظر داشت كه 

 دارد، قـرار  آنان آثار زيرين يلايه در كه هنري عنوانبه را هنر عامه و هستند آن مسحور و مجذوب تر
 و چـاپ  عنوان نمونه. بههستند خود آثار فوري نتايج و آني تاثيرات فكر به حد از بيش و كنندنمي نفي
 هـاي نشـانه  اگـر  ).1992 هاوثورن،( گيجاودانه براي كوششي تا است استراتژيك گام يك تربيش نشر،

 و هسـتند،  واقعيت حس از ما تعريف جايبه شدن گزينجاي حال در ايرسانه تصاوير و عامه فرهنگي
 حفـظ  صـورت  آن در كنـد، مـي  پيـدا  سيطره و غلبه محتوا بر سبك كه است آن معناي به امر اين اگر

 خدمت در بتواند كه ندارد وجودي قاطع معيار ديگر. شودمي دشوارتر و والا عامه هنر بين معنادار تمايز
  ها معتقدند:پسامدرنيست ).1996 استريناتي،( بگيرد قرار عامه فرهنگ از والا هنر تفكيك

 بهمان يا فلان كه است ضروري خصوص اين در گيريتصميم براي تنها شناختيزيبايي قضاوت
-به سياسي آكادميسم. خير يا دارد آهنگيهم و مطابقت زيبايي يشدهتثبيت قواعد با هنري اثر

 كنـد مي تبديل هنري موضوع يك به را آن چيزي چه كهاين بررسي به هنري اثر واداشتن جاي
 پيشـيني  معيـار  يـك  داراي نه، يا بود خواهد خود براي مخاطبي كردن پيدا به قادر آيا كهاين و

 بـه  هميشـه  بـراي  و سـريع  و قاطع اقدام يك با كه معياري كند،مي اعمال را آن و است زيبايي
 كـاربرد  ماهيـت  رو اين از. پردازدمي) عمومي افكار( مخاطب و آثار سري يك برگزيدن و تعيين

 تعبيـر  بـه . است سانيك 1شناختي قضاوت در هاآن كاربرد با شناسيزيبايي قضاوت در مقولات
-مي شكل مفاهمه جريان در ابتدا بيان: بود خواهند ايجابي و كنندهتعيين قضاوتي دو هر كانت

 ايـن  مشـمول  توانندمي كه هستند هاييآن تجربه جريان در حاصله موارد تنها آن از پس گيرد،
  ).1996 ليوتار،( آيند شماربه تعبير يا بيان

 برخـي  شـاخص  گـي ويـژه  كه ديد گراييعوام نوعي در توانمي را ي قضاوتنتايج اين ترديد در قوه  
 پسـامدرن  نـويس داسـتان  ).1997 رطانسـي،  و بـوين ( شوندمي محسوب پسامدرن معماري هايپروژه

 ژانرهاي درآميختن با تا كوشدمي عوض در و داندمي ادبي آفرينش مخل را نخبه و عامه بين مرزبندي
. ايـن وضـعيت در واقـع    )226: 1390 پاينده،( دهد ارائه هنر از جديدي بنديصورت متعالي، و عاميانه

  ززدايي از مفهوم تمدن و فرهنگ است.يمعلول تما
-متعـالي ( فرهنگ و) برداريبهره به معطوف هايارزش(تمدن  بين تفاوت پسامدرن، فرهنگ در

-مـي  مرتبـه عـالي  فرهنـگ  گذشـته  در چهآن بين مرز و رودمي بين از) بشر ذهن اهداف ترين

 معيارهـاي  ).226: 1390 پاينـده، ( شـود مي نامشخص پسندعامه يا فرومرتبه فرهنگ و ناميديم
 اسـت  مجـاز  ايخواننـده  هر كه معني اين به اند،شده متكثر پسامدرن يدوره در ادبيات ارزيابي
 كنـد  ارضـا  پسـند عامـه  ادبيـات  و گـرا نخبـه  ادبيـات  طريق از زمانهم را خود فرهنگي نيازهاي

                                                            
1 .Cognitive 



     ).226: 1390 پاينده،(

  شناختيتضادگرا مبتني بر نهاد زيبايي ) ديدگاهج
پسامدرنيته متمركز نمود و  داري درسرمايه هاي فرهنگي ازانتقادات خود را بر قرائت ردريك جيسمنف

با طرح نقدي گزنده از انعطاف پذيري پسامدرنيسم، نشان داد كـه خصـلت چنـدقرائتي و پلوراليسـتي     
هـايي اسـت   قرائـت  سازي تنها براي آن دسته ازاي از محدوديتمتأخر، در واقع شكل تازهداري سرمايه

چونـان فرهنـگ فرودسـت را    هاي معتبر وارد شوند و به اين ترتيب همي قرائتكه اجازه دارند در دايره
ماهيت روابـط  چونان بر متأخر از سوي تضادگرايان نوين، هرچند هم اين نظريات در حاشيه نگاه دارند.

هـا در نهايـت بـر روي ماهيـت     قدرت و كشاكش طبقات اجتماعي استوار گرديده است، اما تحليـل آن 
محـوري كـه   ديدگاه ديگر مبتني است بر نوعي طيـف گردد. شناختي متمركز ميي زيباييزيبايي و قوه

ي ي و فواصل ميانـه ي اقتصادي فرهنگي و سرمايهي هنر را در دو قطب داراي سرمايهگران حوزهكنش
 دهد.اين دو قرار مي

 از كامـل  طـور به گاههيچ دارد، وجود قدرت يحوزه در كه هاييمكشقول بورديو كشجا كه بهاز آن
، )360: 1391 محمدي، و پور جلائي( نيست جدا مسلط يطبقه و سلطه تحت طبقات بين مكشكش

چنـين شـكلي از   شود؛ و هـم منافع طبقاتي محسوب ميچالش هنر عامه و هنر والا نيز شكلي از تقابل 
كنـد كـه   اسـتناد مـي   1گاستاي از اورتگا ايبه جمله وي .هاهنربندي طبقه تفاوت بنيادي در الگوهاي

گويي برخي افراد صاحب نوعي اندام حسي [براي تشخيص زيبايي] هسـتند كـه از ديگـران    «گويد مي
گـراي  شناسي واقعچنان از الگوهاي جامعهها كه هماين ديدگاه. )60: 1999(بورديو،  »دريغ شده است
آورند كه فـرض كانـت   كنند، تاكيد خود را بر اين نقطه فرود ميهاي ميداني پيروي ميمبتني بر نمونه

گـي اجتمـاعي   شناسي بر خلاف قضاوت اخلاقي، مستقل از تمايلات زنـده ي زيباييكه قوهمبني بر اين
-داري پـيش جا كه در نظـام سـرمايه  ، و از آن»قريحه«ي اي است دربارهواقع نظريهگيرد، در شكل مي

دهـد،  شناسـي را تحـت كنتـرل قـرار مـي     ي زيباييي بازار تمامي شئون فرهنگي از جملهرفته، جامعه
نهـاد  «ي شناسـي را در واقـع بحثـي دربـاره    زيبـايي شـناختيِ  كاركرد جامعـه اكنون لازم است بحث از 

  .  )271و270: 1994(بورديو،  شناختيي زيباييبدانيم و نه قريحه» ناختيشزيبايي

  گيرينتيجه
 ي روشـني نـدارد  آينـده  داري سـرمايه  نظـام  كـه  بودند معتقد كلي طوربه اسميت از پس اقتصاددانان

تر مواجـه خواهـد گرديـد. از    آمدهاي اقتصادي و اجتماعي وخيممرور با پيو به )113: 1387 تفضلي،(
ي بازار در شـئون فرهنگـي و   آمدها يكي شكاف اجتماعي فزاينده و ديگري نفوذ خزندهي اين پيجمله

بوديم كه آن شكاف فرهنگي بريتانيايي كه در بـدو  بايست شاهد ميبا اين فرض مياما . بودغيرتجاري 
-مود، به شكل فزاينـده نداري در اوج بود و هنر عامه را با خط قرمز پررنگي از هنر والا مجزا ميسرمايه

                                                            
1 .Jose Ortega y Gasset 



-روي تقـدس هاي سوداگري به قلـم ي بازار و تعدي اهرمحجيم شدن جامعهگهي اي تشديد شود. وان

ا از اسميت گونه كه خصلت آزادي تجاري (ليبرال) رداري اوليه هماني هنر موجب شد تا سرمايهيافته
خـط قرمـز هنـر     ،ايجاد يك بازار رقابتي ي هنر نيز بادر حوزهرساند، در بازار به عمل  و هدريافت نمود

هاست، با آغاز ي خود از هنر مصرفي تودهچونان در پي حفظ فاصلههنر والا كه هم والا را درهم بشكند.
اي شـود بـه مبـارزه   داري و توليد انبوه كالاي هنـري مجبـور مـي   ي سرمايهيافتههاي سازمانرفتپيش

كه ايجاد تغييرات اساسـي در ماهيـت هنـر    شدن هنر عامه، بل پاياپاي برخيزد كه فرجام آن نه محدود
    ها پابرجا مانده بود.والا بود كه قرن

ي هنر را مخدوش نمود امـا  ي كالاي هنري، هرچند هالههاي تجاري به بدنهالصاق برچسبدر واقع 
طـوري كـه   نمود. بهگزين و بستري براي پر كردن شكاف فرهنگي ميان هنر والا و هنر عامه ايجاد جاي

فروروي اقتصاد و فرهنگ، آثار هنرمندان پاپ در كنـار هنرمنـدان انتزاعـي    با ظهور پسامدرنيته و درهم
سازمان شـاهد  داري بيسرمايهتوان گفت در نهايت مي عنوان شكل رسمي هنر جديد پذيرفته شدند.به

 گـاه  پسامدرنيسم رواين از .است بازار درآثار هنري  خريد تاثير تحت روزمره گيزنده هنر در بازآفريني
 توليـدي  محصولات و مصرفي هايسليقه دادن جلوه مقبول جهت هااستراتژي از ايمجموعه يهمنزلبه

 متوسط يطبقه آرزوهاي و آمال از برخاسته عمدتن كه است شده تفسير جديدي فرهنگي هايواسطه
اسـليتر و  ( كنـد مـي  طـرد  را آن كـه  گيردمي قرار ايمدرنيستي والاي فرهنگ مقابل در و است پايين

  ).257: 2000تونكيس، 
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